
  
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 
 
 
 

   

 
 بررسی مدلول آفرینش زن از استخوان دنده مرد در تورات

 و نسبت آن با آیه یکم سوره نساء 
 دكتر محمود مكوند

 خوارزمياستاديار دانشگاه 
Email: mahmoodmakvand@yahoo.com 

 چکیده
پیوندد داده « نفس واحدده»آفرينش زن در فصل دوم سفر پیدايش با استخوان دنده مرد و در آيه يکم سوره نساء با 

آيدد. بدر ايدن اسدا  در پد وهش نظدر مد  گسسته به هم شده است. در نگاه نخست، مدلول اين دو متن، سخت از
کید بر آيات  -در آيه يکم نسداء، ديددگاه« نفس واحده»فصل دوم سفر پیدايش و نیز تعبیر  23تا  21حاضر، ابتدا با تأ

از » هدای ببدارت تدورات ايم. پس از آن با مطالعه ديگدر کاربسدتهای مختلف در اين باب را تحلیل و بررس  کرده
و  توراتايم که متن در قرآن نشان داده« نفس»و نیز ساير کاربردهای  عهد عتیقدر متن « بودن استخوان و گوشت هم

های پ وهش حاضر، کنند. بنابر يافتهای را بیان م در مسأله آفرينش زن به صورت هماهنگ، مفهوم مشابه قرآن کریم
در قرآن، به گدوهر مشدتر  « نفس واحده»از  مدلول روايت تورات  آفرينش زن از استخوان دنده مرد و نیز آفرينش زن

بستگ  میان زن و مرد اشاره دارد. همچنین توجه در آفرينش و به تَبَع، روابط و مناسبات همراه صمیمیت، محبت و هم
دهد که اين رابطه، با نوب  میثدا  و وفداداری دوسدويه نیدز نشان م قرآن کریم و  عهد عتیقهای نظیر در به کاربست
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Investigation of the Denotation of the Woman Creation from the 

Man's Rib in Torah and Its Relation with the First Verse of Surah 

al-Nisa 
Dr. Mahmood Makvand, Assistant Professor, Kharazmi University  

Abstract  

The creation of woman in the second chapter of Genesis and the first verse of Surah al-Nisa has 

been related to "the bone of the man" and "the single soul", respectively. At first glance, the 

meaning of these two texts seems very irrelevant. So, first of all, in this study, regarding verses 21 to 

23 of the second chapter of Genesis and the expression of "the single soul" in the first verse of 

surah al-Nisa, the different views were analyzed. Then other usages of the phrase "being out of the 

same bone and flesh" in the Old Testament as well as the word "soul" in the Quran were examined 

and it was shown that concerning the creation of the woman, the Torah and the Quran are 

compatible and express a similar concept. The findings indicate that the denotations of the creation 

of the woman from the man's rib in the Torah as well as from "the single soul" in the Quran refer 

to a common essence in the creation and, consequently, to the sincere and loving relationships and 

interdependence between spouses. Also, considering the similar usages in the Old Testament and 

the Holy Quran show that this relationship is accompanied by a kind of covenant and mutual 

loyalty too. 
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 مقدمه
شدود کده بايددها و نبايددهای اخ قد ، حقدوق  و متن مقد  در هر دين ، هسته اصل  آن شمرده م 

های مختلف اما همواره دانیم که اين بايدها و نبايدها گرچه به نسبتگیرد. م ابتقادی مبتن  بر آن شکل م 
کنندد. بندابراين خدوانش به صورت تأثیرگذار در ساخت فرهنگ جامعه و مناسبات انسدان  نقدش بدازی م 

درست متون مقد  و فهم دقیق رهیافت اين متون به موضوبات مختلف، بسیار حیدات  و سدودمند اسدت. 
يک  از موضوبات مهم که در متون مقد  به صورت جدی و پیوسته از آن سخن رفته است موضوع زنان و 

ر اين باره، در تعیدین جايگداه زندان در ترديد تبیین درست نظرگاه متن مقد  دمسائل مرتبط با آن است. ب 
توان گفت که نقطه بزيمت اين متون در جهت تببین جايگاه نظام خانواده و اجتماع اهمیت بنیادين دارد. م 

زنان و نسبت ايشان با مردان، سخن در باب چگونگ  آفرينش زن است. ايدن مسدهله در تدورات و قدرآن بدا 
اوت مورد اشاره قرار گرفته است؛ آفدرينش زن، بده صدورت مشدخ  در ببارات  دال بر مفاهیم به ظاهر متف

شود.)نک: ادامه پیوند داده م « نفس واحده»( با 1( با استخوان دنده مرد و در قرآن)نساء:2تورات)پیدايش:
 گفتده مدورد اشدارهسوره نساء، روايت تورات  پیش 1دانیم که در تفاسیر اس م  نیز بموماً ذيل آيه مقاله( م 

سو مدانع از اللفظ  روايت آفرينش زن از استخوان دنده مرد از يکهمه خوانش تحتقرار گرفته است. با اين
فهم معنای درست و اصیل متن و شناخت میزان قرابت و شباهت آن با روايت قرآن  شده اسدت و از سدوی 

تدوان پدیش روی ی را م ديگر نگاه  يکسره تحقیرآمیز به زن در پ  داشته است. صفحات و سطور پرشمار
درنگ به ناسازگاری آن با قرآن، روايات، بقل، بلم و نهاد که در آنها به دلیل فهم نادرست از اين روايت، ب 

تجربه حکم قطع  شده و با برشمردن آن ذيل اسرائیلیات از تأمل بیشتر درباب دلالت روايدت پرهیدز شدده 
ن روايت، منشأ نگاه  طفیل  و تبع  به زنان شدده اسدت و های نادرست از اياست. افزون بر اين، برداشت

شماری احکام فقه  محروم کننده مرتبط با ايشان را در پ  داشدته اسدت. پیداسدت کده چندین رويکدردی، 
مناسبات زنان را با مردان و نیز موقعیت ايشان را در نظام خانوادگ  و اجتماب ، زيردستانه، وابسدته و پسدت 

 خواهد ساخت. 
آنچه گذشت در پ وهش حاضر به بررس  و بازخوان  مدلول آفرينش زن از استخوان دنده مدرد در  بنابر

سوره نساء نشان خواهیم داد. بدرای ايدن منظدور بدا  1پردازيم و میزان هماهنگ  مفهوم آن را با آيه تورات م 
کید و تمرکز بر زبان روايت تورات  و به تَبَع آن، دلالت روايت به پرسش  ايم:ذيل پاسخ داده هایتأ

روايت آفرينش زن از استخوان دنده مرد، ناظر به واقع و امری بین  اسدت يدا دلالدت بدر مفهدوم   -1
 استعاری دارد؟  
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 توان به دست داد؟مفهوم محوری و بنیادين روايت مذکور چیست و چه مؤيدات  برای آن م  -2
 چیست؟« نفس واحده»عبیر قرآن  نسبت مدلول اين روايت با آيه يکم سوره نساء و ت  -3

های فو  از يک سو، در فهم زبان متون مقد  و تبیین نظرگاه اين متون روشن است که پاسخ به پرسش
نسبت به مسهلۀ جنسیت و مناسبات میان زن و مرد مفید خواهد بود و از سدوی ديگدر در يدک نگداه کد ن، 

جدا کده بحد  رينش زن نشدان خواهدد داد. از آنمیزان همگراي  و هماهنگ  متون مقد  را در موضوع آفد
های يدک های فو ، خود به پ وهش  مستقل و مبسوط نیاز دارد، مقالۀ حاضر با محددوديتدرباب پرسش

مقالۀ پ وهش ، از پرداختن به ساير مسائل مرتبط مانند خاستگاه روايت مدذکور، احکدام فقهد  و حقدوق  
نیز روايات اس م  با روايت تدورات  و موضدوبات مشدابه ديگدر، مترتب برآن، نسبت میان تفاسیر قرآن  و 

تدوان حال، لازم است اشداره شدود کده در پیشدینه ايدن کدار م مگر به ضرورت، اجتناب کرده است. با اين
هدا، رويکردهدا و فرضهاي  را م حظه کرد که با تمرکز بر مندابع تفسدیری و روايد  و اتخداذ پیشپ وهش

اندد. بدرای نمونده اند و به تَبَع، نتايج کام  متفاوت  به دسدت آوردهبه موضوع پرداختهشناس  متفاوت روش
 توان به مقالات زير اشاره کرد:م 

، غ محسین تاجری نسب و ابظم بهادری؛ «بررس  آفرينش زن در قرآن، احادي  و تورات»مقالۀ  -1
و روايات است. نويسندگان تنهدا بده صدورت موضوع محوری اين مقاله، مطالعه آفرينش زن از نظرگاه قرآن 

کنند تا نشان دهند که برخ  از روايات تفسدیری در بداب آفدرينش زن از گذرا به روايت تورات  نیز اشاره م 
نگاه  نو به روايات آفدرينش »مقالۀ  -2آيند و به لحاظ محتواي  قابل ابتنا نیستند. اسرائیلیات به شمار م 

های مرتبط با آفرينش حوا محسین ابراب ؛ اين مقاله به بررس  روايات و گزارش، غ «زن از دندة چپ مرد
از دنده چپ آدم يا خلقت زن از دنده چپ مرد در منابع رواي  و تفسدیری شدیع  و سدن  پرداختده اسدت. 

و برده پس از اشاره به احکام فقه  مترتب بر اين روايات، به سبب ناسازگاری دروند  و بیروند  پ وهش نام
نقددی بدر نظريده »مقالده  –3پدذيرد. نیز منشأ اسرائیل  آنها، استناد احکام وي ه زنان به ايدن روايدات را نم 

بر نقد و بررس  ادله آفدرينش تبعد  زن از  ، فرج الله هدايت نیا؛ اين مقاله گرچه«آفرينش تبع  زن در قرآن
شدود. نويسدنده، از دنده مرد نیز اشاره م  منظر قرآن متمرکز است اما در ضمن مقاله به روايات آفرينش زن

ابتبار اين دسته از روايات را به سبب تعارض با روايات ديگر، انطبا  نداشتن با ظاهر آيات قدرآن، احتمدال 
مقالدۀ  –4دهدد. صدور به بلت تقیه، شبهه اسرائیل  بودن و مخالفت با بلم و تجربه مدورد ترديدد قدرار م 

در مقاله حاضر، آفرينش زن از نگاه قرآن و روايات ؛ ، ابظم فرجام «و روايات آفرينش حواء)زن( در قرآن»
بررس  شده است. نويسنده، روايات آفرينش زن از مرد را به دلیل تعارض با قدرآن، روايدات، بقدل، بلدم و 

اهیم بازخوان  مف»مقاله  –5واقعیت و نیز خاستگاه تورات  آنها و ضعف سند، سست و نامعتبر دانسته است. 
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در قرآن کريم پرداخته « زوجیت»اين مقاله به مفهوم ، پروين بهارزاده؛ «در قرآن کريم« زوجیت»و « زوج»
، بددم ابتبدار روايدات آفدرينش زن از «نفس واحده»حال به تناسب، ذيل بح  از تعبیر قرآن  است. با اين

اً فاقد جنسیت و دال بر مفهدوم حقیقدت را در فرهنگ قرآن  اساس« آدم»استخوان دنده مرد را پذيرفته و واژه 
 انسان  دانسته است.   

 
 آفرینش زن در سفر پیدایش، فصل دوم -1 

های مختلدف شدود و سد س ديددگاهاينک نخست به روايت آفرينش زن از استخوان دنده مرد اشاره م 
به صورت زير آمدده گردد. در فصل دوم سفر پیدايش، روايت آفرينش زن درباب مدلول اين روايت تبیین م 

 است:
و يهوه خدا 19« سازم.نیکو نیست آدم تنها باشد، پس ياوری مناسب برای او م »يهوه خدا فرمود: 18»

همۀ جانداران صحرا و پرندگان آسمان را که از خا  سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چده ندام  بدر آنهدا 
پدس آدم همدۀ چارپايدان و پرنددگان 20همان نامش شدد.  خواهد نهاد، و هرآنچه آدم هر جاندار را خواند،

پس يهدوه خددا خدواب  21آسمان و همۀ وحوش صحرا را نام نهاد؛ ول  ياوری مناسب برای آدم يافت نشد. 
هايش را گرفت و جای آن را با گوشت گران بر آدم مستول  کرد و در همان حال که آدم خفته بود يک  از دنده

آدم گفدت: 23که از آدم گرفته بود زن  ساخت و او را نزد آدم آورد.  خدا از همان دنده گاه يهوهآن22پر کرد. 
هايم، و گوشت  از گوشتم؛ او زن نامیده شود، زيرا که از مدرد گرفتده اين است اکنون استخوان  از استخوان»

ک تدن خواهندد از همین رو، مرد پدر و مادر خود را تر  کرده، به زن خويش خواهد پیوست و يد24« شد.
 (2)پیدايش:.« 1شد

جايگاه محوری دارند و مباح  تفسیری مختلف درباب ايدن روايدت،  23تا  21در روايت فو ، آيات 
تدأثیر مددلول آيدات  سو تحتگفته شکل گرفته است. اين آيات از يکبموماً با تمرکز بر دلالت سه آيۀ پیش

، تفسیر شده است و از سوی ديگر، ف  نفسه و فدار  فصل اول سفر پیدايش و مسهلۀ آفرينش انسانِ نخستین
 از توجه به فصل اول پیدايش، محمل نظرات و اقوال مختلف قرار گرفته است. 

شود؛ نظرگاه غالب آن اسدت کده در ادبیات خاخام  دو نظرگاه درباب آفرينش انسان نخستین ديده م 
ر اقددام  بعددی از بددن او سداخته شدد. بدا انسان نخستین، مرد بود و به صورت اله  آفريدده شدد و زن د

حال ادبیات خاخام  به ديدگاه يک اقلیت نیز اشاره دارد؛ بنا بر اين نظرگاه، انسان نخستین، دوجنسدیت  اين

                                                 
 گرفته شده است.  هزاره نوترجمۀ فارس  آيات کتاب مقد  در تمام مقالۀ حاضر از ترجمه  1
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( ايدن تفسدیر، متدأثر از Baskin,71بوده است که بعداً خداوند دو انسان نر و ماده از آن جدا کرده اسدت.)
پس خدا انسان را به صورت خود آفريد، او را به صورت خدا آفريد؛ 27»ت: ( اس1/27ببارت سفر پیدايش)

ايدن تلقد  را سدبب شدده اسدت کده انسدان « ايشان را مرد و زن آفريدد»ببارت «. ايشان را مرد و زن آفريد.
تلقد  و تصدويری از  (Genesis Rabbah, 8/1)نخستین، موجودی دو جنسیت  بدوده اسدت. در مددراش

های جسمان  زن و مرد هر دو بوده و شود که دارای وي گ نخستین دو جنسیت  ارائه م آفرينش يک موجود 
 ( Baskin,71؛Heger,18بعدتر به دو موجود مذکر و مؤن  تقسیم شده است.)

آفرينش موجودی دو جنسیت  که بعدتر دو صورت و دو کمدر  مبن  بر .Gen Rحل پیشنهاد شده در راه
مسهلۀ ديگری را ايجاد کرده است؛ اگر موجود نخستین، دو جنسیت  بوده اسدت ع، به تَبَ  از او جدا شده است

( گفته شود که آفرينش زن به مثابۀ اقدام  پسین  از دنده مدرد 2/21چگونه ممکن است که در سفر پیدايش)
 خود در تبیین اين اشکال گفته اسدت کده؟ خاخام ساموئل «هايش را گرفت...يک  از دنده»رخ داده است: 

ترجمده شدده اسدت، معندای « دنده»( که بموماً به 2در سفر پیدايش)( )صِلع( tsela‘)« צֵלָע»ببری واژۀ 
وی بدرای هماهندگ کدردن خدوانش خدود از سدفر ديگری نظیر پهلو يدا جاندب نیدز دارد. بده بیدان  ديگدر 

م  رايدج را بده ( با آفرينش زن از دنده مرد در فصل دوم سفر پیدايش، يک فن تفسیری خاخدا1/27پیدايش)
. رب  1ای که يک واژۀ مشخ  در آنها به کار رفته استبندد که ببارت است از کنار هم نهادن دو آيهکار م 

« دندده»( ضدرورتاً بده معندای 2)صِلع( در سفر پیددايش) (tsela‘)« צֵלָע»دهد که واژۀ ساموئل نشان م 
( )ولصِدلَع hammishkān ‘ūlətsela« )שְכָןהַמ ִּ וּלְצֶלַע»نیست بلکه مانند کاربسدت واژه در ببدارات 

شکان(:  نیز باشد. « پهلو»يا « جانب»تواند به معنای (، م 20/26خروج:«)و برای جانب ديگر مسکن»هَمِّ
( با تقطیع و جداسازی مخلو  دوجنسیت ، مطابقدت و 2/21سفر پیدايش)در « צֵלָע»واژۀ بنابر اين تفسیر، 

ايدن »کده  23اللفظ  کد م آدم در آيدۀ ( معنای تحتHeger,18؛ Luttikhuizen,112دارد.)همخوان  
کند زيرا اگدر واژه اين قول را تأيید م  نیز ظاهراً « هايم و گوشت  از گوشتماست اکنون استخوان  از استخوان

ن  اين است اکنون استخوا»گفت: بود آدم تنها بايد م « دنده»نداشت و به معنای « پهلو»دلالت بر معنای 
 .«هايماز استخوان

اللفظ  اين ببارت مورد نظر نیسدت، امدا اگرچه در ادامۀ مقاله اشاره خواهد شد که اساساً مفهوم تحت
کید شود که معن  ظاهری روايت آفرينش نیز با معندای پیش گفتده سدازگار نیسدت. اينک بايد بر اين نکته تأ

تا( otā‘tsal« )צַלְעֹתִָּ»به صدورت جمدع  21صِلع( در آيۀ ( )tsela)‘« צֵלָע»واژۀ که نخست اين ( )صَدلعت
های ؛ بنابراين حدوا از يکد  از دندده«هايش را گرفتيک  از دنده»شود که خدا کار رفته است و اشاره م به

                                                 
1  gezerah shavah 
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آفدرينش زن در ايدن روايدت بدا  همچندین( Davidson,17 آدم و نه از کل پهلوی وی ساخته شده اسدت.)
گداه يهدوه آن22»شود و هیچ سخن  از تقطیع و جداسدازی نیسدت: ( بیان م ( )باناهbānāh« )בָנָה»فعل

( )باناه( در مدتن ببدری کتداب bānāh« )בָנָה»فعل «. که از آدم گرفته بود زن  ساخت خدا از همان دنده
ن ها، معابد و مانند آن اشاره دارد و مگر برای آفدرينش زمقد  همواره به ساختن شهرها، کشورها، قربانگاه

؛ Levison,468گاه برای توصیف آفرينش موجود زنده به کدار نرفتده اسدت.)( هیچ2/22در سِفر پیدايش)
Gesenius,124 ؛Jastrow,176 همچنین، برخ  محققان کتاب مقد  بدا نظدر بده ايدن نکتده تد ش )

یوند دهند زيدرا شناخت  پرا در فصل دوم سفر پیدايش با مفهوم  زيباي «« בָנָה»»اند تا کاربست فعل کرده
شدود بلکده وی سداخت  مبتند  بدر معمداری و طراحد  بندی نم زن، مانند مدرد صدرفاً از خدا  صدورت

کم برای دست، «בָנָה»های لغوی در مورد کاربست فعل و دقت هابین  باريک ( اينDavidson,16دارد.)
گونده ارتبداط  خسدتین، هیچکند که خلقت زن با تقطیع و جداسازی يک موجود دو جنسیت  نما روشن م 

 ندارد و زن در فرآيندی مستقل آفريده شده است. 
در ادبیات خاخام ، وابظانه و تعلیمد   انسانِ نخستینِ دو جنسیت  راهمه، باسکین کارکرد آموزه با اين

 دهدد کده تنهدا، مشو  و مؤيدی جدی برای ازدواج است و نشان م داند. از نگاه وی اين آموزه مدراش م 
 1( فیلون,71Baskinگیرد.)وقت  زن و مرد همدوش و همراه باشند، آدم راستین يعن  انسان کامل شکل م 

کند که بشق دو نیمه مجزای انسان دو جنسیت  نخسدتین را آشدت  و اشاره م  2«در باب آفرينش»در رسالۀ 
اشداره بده ضدعف آدم در کنتدرل حال وی ضمن رساند. با ايندهد و آنها را به يگانگ  و اتحاد م رفاقت م 

گیرد؛ از نگاه وی بايسدته آن اسدت کده مدرد از زن، بده مثابده جزئد  لازم و حوا، درس  نیز برای ازدواج م 
جدانشدن  از کل، مراقبت کند و زن نیز به نوبۀ خود بايد به مرد به مثابۀ يک کل خددمت کندد و در زنددگ  

هدا در آن   از وضعیت کل  جامعۀ بهدد باسدتان باشدد کده زنتابع او باشد. چه بسا تفسیر فیلون، انعکاس
کردند که نقش دختدر و نده تر بودند و از اين رو به صورت طبیع  احسا  م بموماً  از شوهران خود جوان

 (Sly,107؛ Luttikhuizen,95کنند.)همسر را ايفا م 
واژگان و ببارات فصل دوم سدفر  ( در تفسیر و فهم مسهلۀ آفرينش زن،1نظر از تأثیر سفر پیدايش)صرف

ای در ايدن بداب ديدده پیدايش به خودی خود خاستگاه نظرات مختلفد  شدده اسدت و هدیچ توافدق بلمد 
بندابر  ( )صِلع(،tsela‘)« צֵלָע«: »دنده»شود. به صورت مشخ  دربارۀ آفرينش زن از دنده مرد، واژۀ نم 

                                                 
1  Philo 
2  De Opificio Mundi 
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بیانگر وجود « دنده»آن هستند. قول ديگر آن است که  يک نظرگاه کنايه از مجرای زايش است که مردان فاقد
ناف در انسان نخستین است. برخ  نیز معتقدند که بنابر اين روايدت، مدردان حتد  بدا نداشدتن يدک دندده 

 (Davidson,16؛ Hasel,14توانند به حیات خود ادامه دهند.)م 
ترتیدب نمادهداي  بدرای ضدعف و کند که گوشت و استخوان به پیشنهاد م  پیدايش در کتابِ  1همیلتن

اندد کده ( برخ  نیز اين احتمال را مطرح کردهHeger,24قوت يا سست  و قدرت در طبیعت آدم  هستند.)
چه بسا روايت فصل دوم سفر پیدايش با رشد بچه در طول دوره بارداری قابل قیا  باشد؛ ندوزاد در فادای 

بده  21تَردِمداه( در آيده ( )tardemāh« )תַרְדֵמָה»ژه يابدد کده بدا واتاريک و پوشیده رحِم مادر، هست  م 
گیرد و ايدن بدا فعدل ها و گوشت شکل م ، قابل مقايسه است. پس از آن، استخوان«خواب  سنگین»معنای 

شود و با شادی متناظر است. وقت  نوزاد متولد م « ساختن»به معنای  22باناه( در آيۀ ( )bānāh« )בָנָה»
 (Luttikhuizen,11، قابل قیا  است.)23گیرد، اين با غريوِ شادیِ آدم در آيه ار م مورد استقبال قر

( سخت پنهان، پوشیده و سست 2ارتباط میان اين اقوال با مدلول واژگان و ببارات روايت سفر پیدايش)
 تدوان يافدت. ديويدسدن معتقدد اسدت کده چندینرسد و از خود متن نیز مؤيدی بدرای آنهدا نم به نظر م 

کید دارد، ناديده گرفته « دندده»اند. از نگاه وی پیشنهادهاي ، سیا  کل  متن را که بر رابطۀ میان مرد و زن تأ
دال بر معنای همبستگ  و همانندی است؛ آفرينش حوا از دنده آدم به معندای خلقدت او بدرای ايسدتادن در 

نماد يا سمبل  دال بر برابری میان زن و مرد  «دنده»همتا و قرين وی است. به تعبیری ديگر، ۀ کنار آدم به مثاب
دور از صواب نیسدت کده  2و نه روابط مبتن  بر سلسله مراتب است. بنابراين، سخن برخ  مانند پیتر لمبارد

او باشد و نه از سر آدم گرفته شد تا حاکم بر او باشد، بلکده ۀ حوا نه از پاهای آدم پديد آمد تا برد»گويد: م 
 (Luttikhuizen,167؛ Davidson,16-17«)لق شد تا رفیق و همراهِ محبوب وی باشد.از پهلوی آدم خ
در بدن آدم  به مثابۀ نمادی دال بر روابط و مناسبات برابدر میدان « دنده»گفته که از موقعیت تلق  پیش

کند. بده بیدان  آيد اما هیچ شاهدی از متن آن را تأيید نم زن و مرد بهره برده است، گرچه فريبنده به نظر م 
توانند مبتن  بر ذو  و سدلیقه باشدند بلکده بايدد ريشده در فرهندگ و زبدان ديگر، چنین تفاسیر نمادين  نم 

مخاطبان نخستین داشته باشند و از خود متن نیز شواهدی استوار در تأيید آنها ارائه شود. پیداست که سخن 
ل هگر اشداره کدرده اسدت بلکه هماندر باب امکان برداشت چنین تفاسیری از متن مقد  نیست  طور که پت

های معاصدر خدويش تفسدیر کندیم امدا ترديد حق داريم که مکتوبات کهن را در پرتو افکار و انديشهما ب »
 (Heger,21) «های معاصر به نويسندگان کهن، شايسته نیست.تحمیل نظرگاه

                                                 
1  Hamilton  
2  Peter Lombard 
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نما و رينش زن از استخوان دنده مرد را واقعافزون بر اين، دشوار بتوان با تفسیری همراه و رفیق شد که آف
بموم مفسران در  داند.تر زن در مناسبات خانوادگ  و اجتماب  م به تَبَع آن دال بر موقعیت پست و فرومايه

اند و حت  اين نظرگاه در شماری مراتب  را پذيرفتهها همین تفسیر مبتن  بر روابط طبقات  و سلسلهطول سده
( قدائ ن بده ايدن نظدر، برخد  Davidson,13-14تأخر نیز مورد تأيید قرار گرفته است.)های ماز پ وهش

اند. يک  از اين بناصدر هماندا آفدرينش زن از بناصر اصل  روايت آفرينش را شاهدی بر تفسیر فو  دانسته
گرفته شده بنابر چنین تفسیری، به اين بلت که زن از جزئ  کوچک از کالبد مرد بر استخوان دنده مرد است؛

است پس تمام زندگ  خود را مدديون و وابسدته بده مدرد اسدت و نسدبت بده وی جايگداه  فربد  و تبعد  
 (Hasel,9؛ Heger,28 and 106دارد.)

اند تا با درانداختن بحث  جدل  از پیامد چنین تفسیری طفدره روندد. ايشدان برخ  محققان ت ش کرده
رد/آدم گرفته شده اسدت انکارپدذير نیسدت امدا ايدن دلالدت بدر اينکه هست  زن/حوا به نحوی از ماند گفته

( 2/7وابستگ  و طفیل  بودن زن ندارد زيرا مطابق خود متن، آدم نیز از خا  نشأت گرفتده اسدت)پیدايش:
حدال اشدکال بدا اين (Davidson,16اسدت.)توان نتیجه گرفت که خدا  برتدر از آدم اما بدون ترديد نم 

الواقع ماده خام برای آفرينش زن در نظر ين دست آن است که استخوان دنده مرد را ف هاي  از ابنیادين پاسخ
 ورزد.سره از زبان استعاری متن غفلت م گیرد و در استدلال خود يکم 

 
 آفرینش زن در سورۀ نساء، آیه یکم  -2

تعبیر قرآن  آفدرينش  در اين بخش، گزارش  از اقوال و آرای تفسیری ذيل آيه يکم سورۀ نساء با تمرکز بر
تر نیز ذکر شد بدرای پرهیدز از خدروج از موضدوع، در که پیششود. چنانارائه م « نفس واحده»ها از انسان

دانیم که مقالۀ حاضر از پرداختن به روايات تفسیری و مسائل دراز دامان مرتبط با آن اجتناب شده است. م 
های فسیری در جوامع حديث  شیعه و اهل سنت با اسناد و متناين روايات پرشمار هستند و افزون بر منابع ت

هداي  اند، بنابراين پرداختن به روايدات اسد م ، خدود نیازمندد پد وهش يدا پ وهشمختلف و متعدد آمده
( بنابر آنچه گذشت با محدود Arpagus,121-132مستقل و مبسوط در اين باب است.)برای نمونه نک: 

يت تورات  و آيۀ يکم سوره نساء، در بررس  منابع تفسیری تنها از روايت  يداد کردن بح  در چهارچوب روا
 شده که احیاناً مفسر خود به منشأ تورات  آن اشاره کرده باشد.

 آيه يکم سورۀ نساء به قرار زير است:
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ » ن نَّ ذِی خَلَقَکمت مِّ مت الَّ کت واْ رَبَّ قت ا ت اتَّ ا النَّ ََ مَا رِجَدالًا کَثِیدرًا  يَأَيهُّ تَ بَ َّ مِنهْ ا زَوْجَهَا وَ ََ مِنهْ
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مْ رَقِیبًا هَ کاَنَ بَلَیْکت رْحَامَ  إِنَّ اللَّ
َ
ونَ بِهِ وَالْْ ذِی تَسَاءَلت هَ الَّ واْ اللَّ قت  (1نساء:«)وَنِسَاءً  وَاتَّ

ت و به تَبَع همانا آدم)ع( به مثابۀ فردی مشخ  اس« نفس واحده»اند که مقصود از بموم مفسران گفته
؛ 1/130؛ قمدد ،1/355؛ مقاتددل،1/252در آيدده، بددر همسددرش حددواء دلالددت دارد.)فددراء،« زَوْجَهَددا»آن، 

؛ 3/5؛ طبرسدددد ،3/99؛ طوسدددد ،3/852حدددداتم،اب ؛ ابن1/278؛ سددددمرقندی،4/149طبددددری،
اع برای تأيید اين قول حتد  بده اجمد الغیبمفاتیح( 4/9باشور،؛ ابن4/135؛ طباطباي ،9/477فخررازی،

کند.)فخررازی،همان؛ قس: طوس ،همان( تفاسیر اس م  س س برای تقويدت ايدن میان مفسران استناد م 
بدا مصددا  مدذکر آن يعند  « نفدس»بدرای « واحده»نظرگاه و برطرف کردن ناسازگاری میان صفت مؤن  

 ، همدان؛ اندد.)فراء، همدان؛ طبری،همدان؛ طوسداشداره کرده« نفدس»آدم)ع(، به مؤن  لفظ  بودن واژۀ 
 (1/197طبرس ، همان؛ فخررازی، همان؛ نحا ،

را نده بده معندای « نفس واحده»حال، شمار بسیار اندک  از مفسران بر خ ف رأی فراگیر پیشین، با اين
شددخ  واحددد) آدم ابوالبشددر( بلکدده بدده معنددای نددوع واحددد يددا اصددل و منشددأ حیددات  واحددد 

 (6/15؛ طالقان ،3/213اند.)جابری،دانسته
 شود:ن بر اين در باب چگونگ  آفرينش حواء/زن از آدم/مرد، دو قول در تفاسیر ديده م افزو

 بنابر قول نخست، حواء از استخوان دندۀ مرد آفريده شده است. -أ
 ای آفريده شده که آدم از آن خلق شده است.بنا بر قول دوم، حواء از جنس همان ماده -ب

ان تفاسیر اسد م ، سدخن  جاافتداده اسدت و بندابر قدول شدیخ آفرينش زن از استخوان دندۀ مرد در می
؛ 1/130؛ قمد ،1/355داران ايدن نظدر هسدتند.)مقاتل،طوس ، طبرس  و فخررازی، اکثر مفسران از جانب

؛ 3/5؛ طبرسدددد ،3/99؛ طوسدددد ،3/852حدددداتم،اب ؛ ابن1/278؛ سددددمرقندی،4/150طبددددری،
 (4/9باشور،؛ ابن9/477فخررازی،

کید تفاسیر اس  همان آدم است و دوم، قول « نفس واحده»که م  بر دو بنصر: نخست، اجماع بر اينتأ
که حواء از استخوان دندۀ آدم خلق شده است، متن تفاسیر را تا حد زيادی متدأثر از اکثر مفسران مبن  بر اين
 دهد.روايت تورات  نشان م 

طبری پس از بیان قول نخست با ببارت  شود؛به روشن  ديده م  جامع البیاناين تأثیرپذيری در تفسیر 
ألقي بل  آدم)ص( السدن  فیمدا »کند: از روايت تورات  ياد م « فیما بلغنا بن أهل الکتاب من أهل التوراة»

بلغنا بن أهل الکتاب من أهل التوراة و غیرهم من أهل العلم، بن ببدالله بن العبا  وغیره، ثم أخذ ضدلعا 
لْم مکانه، وَآدم نائم لم يهب من نومته. حت  خلدق اللده تبدارَ وَتعدال  مدن من أض به من شقه الْيسر، وَ 

ضلعه تلك زوجته حواء، فسواها امرأة لیسکن إلیها، فلما کشفت بنه السن  وهب من نومته رآها إلد  جنبده، 
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 (طبری، همان؛ قس: سمرقندی، همان«)فقال فیما يزبمون وَالله أبلم: لحمي وَدمي وَزوجتي فسکن إلیها.
روشن است که طبری خود ب واسطه به تورات مراجعه نکرده است و صرفاً ناقل روايت تدورات  اسدت، 

که ديديم در روايت تورات  به ها و تغییرات در نقل او راه يافته است؛ برای نمونه چناناز اين رو بعا  تفاوت
شدود: یز از خون)دم ( يداد نم ای نشده است و در سخن پايان  آدم نپهلوی چپ)شقه الْيسر( هیچ اشاره

تکیۀ صرف طبری بر نقل را در گدزارش «. هايم، و گوشت  از گوشتماين است اکنون استخوان  از استخوان»
صَیرَی »توان م حظه کرد: وی از قول مجاهد نیز م  بن مجاهد في قوله: وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها قال: حواء من قت

 طبری، همان(«)"أثا" بالنبطی  امرأة.آدم وَهو نائم، فاستیقظ فقال: 
שָה»در نقل فو ، همان واژۀ ببری « أثا»واژۀ  تورات است و سدخن  23زن( در آيۀ ( )= ishshāh«)א 

 (2/79رسد.)قس: مقاتل،مجاهد تنها گزارش  از بخش  از روايت تورات  به نظر م 
اش ، آفدرينش زن را نده از اسدتخوان همه، بعا  مفسران کهن مانند ابومسلم اصفهان  و قفال شبا اين

( به تعبیری ديگدر بندابر قدول 2/84؛ قس: نحا ،9/477اند.)فخررازی،دنده مرد، بلکه از جنس او دانسته
« مِدن بیدان جدنس»، اما بندابر قدول دوم «مِن بعایه« »خَلَقَ مِنْها زَوْجَها»در ببارت « مِن»نخست، حرف 

ن آدم ابوالبشر از خا  يا گل آفريده شدده باشدد پدس حدواء نیدز از يا هما« نفس واحده»است. بنابراين اگر 
وقدال »دهدد: همان جنس آفريده شده است؛ طوس  سخن  با همین مامون را به ابدوجعفر)ع( نسدبت م 

نیز همدل با اين دسدته از  المیزان (3/99طوس ،«)أبوجعفر)ع(: خلقها من فال الطین  التي خلق منها آدم.
دهد با اين تفاوت که به جای کلمه جنس از کلمه نوع يا سنخ اسدتفاده ابه به دست م مفسران، تفسیری مش

 (4/8؛ قس: ابن باشور،4/138کند.)طباطباي ،م 
گويد که پذيرش قول مذکور منتج به آن خواهدد شدد قاض  ببدالجبار در مقام معارضه با اين رأی، م 

( پنهدان نیسدت کده 9/477ق شدده باشدند.)فخررازی،بلکه از دو نفس خل« نفس واحده»ها نه از که انسان
در بداب خاسدتگاه  2و موافقان نظريۀ تعدد مبدادی 1از مخالفان نظريۀ تک مبدأي  های مسلمان کهفمینیست

 (Anuar Ramli,43آفرينش انسان هستند، نسبت به رأی اخیر رويکردی همدلانه اتخاذ کنند.)
« نفدس واحدده»توضیح نتايج و مقاصد آفرينش انسان از  گفته، مفسران درفار  از تفاسیر مختلف پیش

اند؛ از ابن ببا  نقل شده که کمال مطلوب زن همانا مرد است زيرا بنا بر آيۀ نیز وجوه گوناگون  را برشمرده
طور که کمال مطلدوب مدرد، زمدین اسدت زيدرا مدرد از خدا  يکم نساء، زن از مرد آفريده شده است همان

                                                 
1 monogenesis 
2 polygenesis 
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؛ 1/355)مقاتددل،« فاحبسددوا نسدداءکم»دهددد کدده: تکیدده بددر ايددن مقدمدده حکددم م برآمددده اسددت. وی بددا 
بر نهايدت « نفس واحده»ها از اند که آفرينش همۀ انسان( برخ  گفته2/116؛ سیوط ،3/852حاتم،اب ابن

قدددرت، بلددم و حکمددت الهدد  دلالددت دارد و ايددن خددود بهتددرين دلیددل بددرای شددناخت مبدددأ و معدداد 
ها به قرابت، اند که اگر انسان( گروه  ديگر نیز چنین استنتاج کرده9/475ازی،؛ فخرر3/6است.)طبرس ،

گاه باشدند، در نتیجده بطوفدت، مهربدان ، امنیدت، حمايدت و بددم  خويشاندی و خاستگاه مشتر  خود آ
 دهدد؛ درگیرد. اين معنا در ارتباط میان آيات سورۀ نساء نیز خود را نشان م خشونت در میان آنها شکل م 

شود و در آيات بعدی سورۀ نساء امر به نیکوکاری و اشاره م « نفس واحده»ها از آيۀ يکم، به آفرينش انسان
جا که نوب  پیوند و معاشرت میان خويشدان احسان نسبت به يتیمان، زنان و افراد ضعیف آمده است. از آن

، «نفدس واحدده»ها از انسدانکه سبب فزون  محبت شود، امری گريزناپذير است پس اشداره بده آفدرينش 
شفقت و دلسوزی آنها نسبت به هم را در پ  خواهد داشت. ک م پیامبر)ص( نسبت به حارت فاطمده)ع( 

فخررازی،همدان؛ طبرسد ،همان؛ «)فاطمد  بادع  مندي يدؤذيني مدا يؤذيهدا.»دال بر همدین معندا اسدت: 
 (3/100طوس ،

، روشن خواهد شدد کده کددام وجده از «واحده نفس»در بخش بعدی مقاله، با تبیین معنای آفرينش از 
 قوت بیشتری برخوردار است.

هدای فرهنگد  و الهیدات  مفسدران را در فرضاينک در پايان اين بخش بايد اشاره شدود کده تداثیر پیش
فرض است به آدم، مبتن  بر اين پیش« نفس واحده»توان ناديده گرفت. به بیان  ديگر، تفسیر تفسیرشان نم 

دا ت »ها و ابوالبشر است و به تَبَع، خطداب یای همه انسانکه آدم ن هَدا النَّ در ابتددای آيده شدامل همدۀ « يدا أَيُّ
شان رسدیده شود، يعن  همۀ کسان  که در حقیقتِ انسانیت مشتر  هستند و پیام قرآن به گوشها م انسان

؛ 4/138طباطبداي ، ؛3/852حداتم،اب ؛ ابن1/278است.)طبرس ، همان؛ فخررازی، همدان؛ سدمرقندی،
دا ت »حال، نزد آن دسته از مفسران  که خطاب ( با اينArpagus,119؛ 4/9باشور،ابن هَدا النَّ را بدام « يا أَيُّ

اشخاصد  چدون « نفدس واحدده»اند، مقصود از ها، مکیان يا قريش برشمردهندانسته و آن را مخت  برب
ب» ؛ 4/175اسددت.)فخررازی،همان؛ مراغدد ،دانسددته شددده « قصدد   »يددا « بَدددنان»، «قَحطددان»، «يَعددرت

Arpagus,118،9/282؛ قس: میبدی) 
-189، آيدات «نفس واحدده»فرض مفسران در تفسیر يک  از موارد بسیار جالب برای تبیین نقش پیش

نَ إِلَ »سورۀ ابراف است:  190 ا زَوْجَهَا لِیَسْکت ََ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنهْ ن نَّ م مِّ ذِی خَلَقَکت وَ الَّ ههَا هت ا تَغَشَّ ا  فَلَمَّ ََ یهْ
مَا لَهنِ  هت هَ رَبَّ بَوَا اللَّ ا أَثْقَلَت دَّ تْ بِهِ  فَلَمَّ داکِرِينَ ءَاتَیْتَ   حَمَلَتْ حَمًْ  خَفِیفًا فَمَرَّ دونَنَّ مِدنَ الشَّ نَکت  189نَا صَدالِحًا لَّ

ونَ  شْرِکت ا يت هت بَمَّ مَا  فَتَعَلَ  اللَّ رَکاَءَ فِیمَا ءَاتَههت مَا صَالِحًا جَعََ  لَهت شت ا ءَاتَههت  (190-189ابراف:«)190فَلَمَّ
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ای دارند. حظهابراف و يکم نساء، شباهت قابل م  189شود ببارات آغازين آيات که م حظه م چنان
و همسرش اشداره « نفس واحده»به مشر  شدن به بعد سورۀ ابراف  190که در آيات حال، نظر به اينبا اين

شود، تفسیر آيه به لحاظ ک م  برای مفسران مسهله ساز و دشوار شده اسدت. ايشدان دريافتندد کده اگدر م 
گداه بده مانند آيۀ يکم نساء، آدم و حواء بدانند آنابراف  189را در آيه « زَوْجَهَا»و « نفس واحده»مقصود از 

تَبَع، بايد به شر  آدم)ع( به مثابۀ يک  از انبیای اله  حکم دهند. بندابراين بدرای رهداي  از ايدن گرفتداری، 
را دال بر نوعِ واحدِ بشر و نه آدم)ع( به مثابده « نفس واحده»نظر کرده و اساساً يا از رأی اجماب  خود صرف

ها و اند يا با اصرار بر رأی پیشین خود ذيل آيۀ يکدم نسداء، از اندواع در تقدديرگرفتنمشخ  دانستهيک فرد 
؛ 100-9/97اند.)طبری،توجیهات  که با سیا  آيات ابدراف بده هدیچ وجده سدازگار نیسدت، يداری جسدته

؛ 4/782؛ طبرسددددد ،55-5/51؛ طوسددددد ،1635-5/1630حددددداتم،اب ؛ ابن1/575سدددددمرقندی،
 (8/384باشور،؛ ابن2/187؛ زمخشری،429-15/427فخررازی،

هدای فرهنگد  و فرضبرخاسدته از پیش یکه ايشان آرا دهدچنین رويکردی از جانب مفسران نشان م 
 کند.کنند و قرآن خود بر چنین معناي  تصريح نم شان را بر متن قرآن تحمیل م ک م 
 

 تحلیل و بازخوانی -3
تورات  آفرينش زن از استخوان دنده مرد، ابتدا به تبیین زبان روايدت در بخش حاضر با تمرکز بر روايت 

در آيدۀ « نفدس واحدده»گردد. در ادامه، مدلول آفدرينش زن از شود و س س مؤيدات آن ارائه م پرداخته م 
يکم سورۀ نساء محل بح  قرار خواهد گرفت و به تَبَع نسبت میان مدلول اين دو متن مقد  آشکار خواهد 

 شد.
 روایت توراتی -3-1

دهد کده يدک مفهدوم کلیددی در ايدن بازخوان  روايت آفرينش زن در فصل دوم سفر پیدايش نشان م 
کید قدرار گرفتده  23تا  21طور که قبً  اشاره شده اين مفهوم در آيات روايت تکرار شده است؛ همان محل تأ

کید بر آفرينش زن از استخوان دندۀ مرد  و تکرار واژگان استخوان و گوشت در اين سه است. به بیان  ديگر تأ
ايدن اسدت اکندون : »23آيه ممکن است در نگاه نخست حشو به نظر آيد امدا ايدن تکدرار بده ويد ه در آيدۀ 

، برای فهم زبان روايت و مقصدود بنیدادين آن بسدیار مهدم «هايم، و گوشت  از گوشتماستخوان  از استخوان
 (Heger,24 است.)قس:

گوشددت( ( )=bāsār)בָשָרاسددتخوان( )بِصِددم( و ()=etsem) עֶצֶםاژگددان ببددری بررسدد  کدداربرد و
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اند و بر روابدط دهد که اين واژگان گاه  در مفهوم استعاری به کار رفته)باسار( در متن بهد بتیق نشان م 
ه تدوان اشدارهای زير م ( برای مثال به نمونهGesenius,140 and 782نزديک و صمیم  دلالت دارند. )

 کرد:
اتارِ کاهن فرسدتاده، گفدت: 11 -أ شدما 12مشدايخ يهدودا را بگويیدد: ... »داودِ پادشاه نزد صادو  و اَبی 

و 13“ برادران من هستید؛ شما از گوشت و استخوان منید. پس چرا بايد در بازآوردنِ پادشاه، آخرين باشدید؟
پس بَماسا دل مردان يهودا را همچدون 14 ...«مگر تو از گوشت و استخوان من نیست ؟ ”به بَماسا بگويید: 
 (14-19/11سموئیل:2يک تن برگردانید.)

دل مدردان »و « شما بدرادران مدن هسدتید»در همنشین  با ببارات « از گوشت و استخوان منید»ببارت 
 بر مفاهیم محبت، اتحاد و همبستگ  دلالت دارد. « يهودا را همچون يک تن برگردانید

يیم. اينک ما از گوشت و استخوان تو»يل اسرائیل نزد داود به حِبرون آمده، گفتند: گاه تمام  قباآن1 -ب
جا در حاور خداوند بدا پس مشايخ اسرائیل جملگ  به حِبرون نزد پادشاه آمدند، و داود پادشاه در آن3... 

 (3-11/1تواريخ:1؛ 3-5/1سموئیل:2ايشان پیمان بست.)
پیمان  میان قبايل اسرائیل بدا داود بده کدار ، در سیا  هم«يیمتواينک ما از گوشت و استخوان »ببارت 

 رفته است و دال بر مفاهیم اتحاد و وفاداری به میثا  است. 
اش يعقوب را شدنید، درحدال بده اسدتقبال او شدتافت و او را در چون لابان خبرِ آمدن خواهرزاده13 -ج

و گوشت  1تو براست  از استخوان»ه لابان به او گفت: گاآن14آغوش گرفته، بوسید و به خانۀ خويش برد. ... 
 (14-29/13پیدايش:«)من .

ت میان يعقوب و داي « از استخوان و گوشت من »ببارت   اش لابان دلالت دارد.بر محبت و مود 
بیايید تدا او را 27از کشتن برادرمان و کتمان خون او چه سود؟ »يهودا به برادران]يوسف[ گفت: 26 -د

بدرادرانش « بیلیان بفروشیم و دستمان را بر او دراز نکنیم؛ زيدرا او بدرادر مدا و گوشدت تدن ماسدت.به اسما
 (27-37/26پذيرفتند.)پیدايش:

روشدن  يدادآور نسدبت خويشداوندی و نیدز از زبدان يهدودا به« برادر ما و گوشت تدن ماسدت»ببارت 
 برانگیزندۀ محبت و مهربان  برادران يوسف است.

عَل نزد خويشان مادر خود به شِکیم رفته، به آنان و به تمام  طايفۀ خاندان روزی اَبی 1 -ه مِلِک پسر يِروبَ 
برای شما کدام بهتر است: اينکه ”که در گوش تمام  رهبران شِکیم بگويید: تمنا اين»2مادرش چنین گفت: 

                                                 
جای استخوان، معادل خدون نهداده به، (etsem) עֶצֶם، برابر واژۀ ببری 9: 2برای فهم بهتر مخاطب فارس  زبان، اينجا و نیز در ببارت داوران، هزاره نوترجمه  1

 ترجمه کرده است.« گوشت و خون»است و ببارت را به صورت 
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عَل بر شما حکومت کنند، يا اين به ياد داشته باشید “ کم باشد؟که تنها يک تن بر شما حاهر هفتاد پسر يِروبَ 
 (2-9/1داوران:«)که من از استخوان و گوشت خود شما هستم.

برای توجه دادن بده روابدط خويشداوندی و جلدب « من از استخوان و گوشت خود شما هستم»ببارت 
 محبت و حمايت خويشان است.

از اسدتخوان و گوشدت »ت دهد که ببارهای فو  و ديگر نظاير آن در بهد بتیق نشان م بررس  نمونه
 پیمان  و وفاداری دلالت دارد. بر مفاهیم محبت، مهربان ، اتحاد، هم« هم بودن

تدوان از نظريده م « از اسدتخوان و گوشدت هدم بدودن»در توضیح نسبت میان اين مفاهیم بدا ببدارت 
یتِ نظام مفهوم  شود که ماهگفته م « های مفهوم استعاره»های مفهوم  ياری جست. در نظريۀ استعاره

ها را ای پیچیده از تطابقبادی ما، که انديشه و بملمان مبتن  بر آن است، اساساً استعاری است و مجموبه
کند. استعاره در اين نظريه، يک فرآيند فهم میان حوزۀ مبدأ و حوزۀ مقصد های مختلف درگیر م میان حوزه

های مبدأ، شیوۀ سخن گفتن و فهمیدنِ   است. حوزهاست. حوزۀ مبدأ، ملمو  است و حوزۀ مقصد، انتزاب
آورد. يک مثال شناخته شده ببارت از فهمِ مشاجره به مثابدۀ جندگ اسدت. های ناملمو  را فراهم م حوزه

 (Brown & Miller,95؛ Crystal,98؛ 9وجانسون،)لیکاف 
ا نفس انسدان ، اسدتخوان گوهر ي»بنابر آنچه گذشت در ببارت تورات  مورد بح ، با استعاره مفهوم  

مواجه هستیم. به بیان  ديگر در اين استعاره، حوزۀ مبدأ، استخوان است و حدوزه مقصدد، نفدس يدا « است.
سازد و گوهر انسان  است. استخوان به مثابۀ استوارترين و ماندگارترين جزء پیکر آدم ، اسکلت بدن را م 

و نفس آدم  نیز آن چیزی است که انسدانیتِ انسدان بده آن قوام و دوام بدن جاندار به آن وابسته است. ذات 
يابیم که استخوان در تجربدۀ مخاطدب، تصدويری سو در م قائم است. اگر در اين استعاره تأمل کنیم از يک

تر دارد اما ذات و نفس آدم ، مفهوم  انتزاب  و نداملمو  دارد. از سدوی ديگدر در اسدتعاره بین  و روشن
کید، قدوام و دوام اسدت؛ يعند  قدوام و دوام بددن بده « ن ، استخوان استگوهر يا نفس انسا» سويۀ مورد تأ

بنددی طور که بقای انسانیتِ انسان، قدائم بده نفدس آدمد  اسدت.)برای ببارتاستخوان وابسته است همان
 و جم( 180، 136، 108، 47، 9تحلیل فو  نک: لیکاف وجانسون، 

( etsem) עֶצֶםن بدر معندای اسدتخوان، يکد  از معدان  واژۀ شود که چرا افزوبر اين اسا  روشن م 
( Jastrow,1103؛ Gesenius,782)بِصِم( در زبان ببری، گوهر، ذات، نفس، خود يا خويشتن اسدت.)

گیرد پدس از رويدش بدر روی اسدتخوان، همچنین، گوشت که از استخوان، به مثابه اصل و ذات، نشأت م 
شدود. ای که تفکیک و جداسازی اين دو از هم سخت دشدوار م به گونه کندپیوندی محکم با آن برقرار م 
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( )باسار( در زبان ببری هم دال بر مفهوم گوشت اسدت bāsār)בָשָרتوان دريافت که چرا واژۀ بنابراين م 
 (Gesenius,140و هم بر معنای خويشاوندی و روابط خون  دلالت دارد.)

آيد و به تَبَدع، آبشدخورهای های سام  به شمار م مجموبه زبانهمچنین زبان برب  که مانند ببری از 
دهد. برای نمونه ديديم که فخررازی فرهنگ  مشترک  با آن دارد، همین معنا را با صورت  مشابه انعکا  م 

در زبان برب  « بَاعه»ياد کرده است. واژه « فاطم  باع  مني يؤذيني ما يؤذيه»ذيل آيۀ يکم نساء از روايت 
کندد کده ( و اين روايت اشاره م 8/12منظور،؛ ابن1/285ای از گوشت است)فراهیدی،معنای پاره يا تکه به

فاطمه) ( پارۀ تن پیامبر)ص( است. از اين رو، واژه بر مفهوم استعاری خود يعن  محبت و يگانگ  میدان 
 پیامبر)ص( و دخترشان فاطمه) ( دلالت دارد. 

چنان جاافتاده است که حت  در امثال گفته آندر مفهوم استعاری پیش کاربرد واژگان استخوان و گوشت
ديگر را اگدر گوشدت يدک»توان رد پدای آن را يافدت. در فارسد  مانندد: های فارس  و انگلیس  نیز م زبان

؛ بددين «توان جددا کدردمگر گوشت را از استخوان م »يا « اندازندشان را پیش غريبه نم بخورند استخوان
ريدد. در زبدان انگلیسد  مانندد: که نزديکان و خويشان را نم  معنا  What is bred in the»توان از هدم بت

bone will come out in the flesh »  کده بنیدادش بدد اصدل بدد نیکدو نگدردد زان»؛ معادلِ مثل فارس
 ( 141شنا ،؛ حق2/1801دهخدا،«)است.

نده مدرد، توصدیف  از رخددادی بیند  نیسدت، بلکده بنابراين آشکار است که آفرينش زن از استخوان د
از ( Heger,28 ؛Sly,93)که فیلون، اولويت و اصالت را به ارزش تعلیم  کتداب مقدد  داده اسدتچنان

کیدد آن را برکشدید. بندابر پد وهش حاضدر، واژۀ  ( etsem) עֶצֶםبطن بیان استعاری متن بايد آموزه مورد تأ
و نفس انسان  است و به تَبَع، آفدرينش زن از اسدتخوان دندده مدرد، بدر سمبل يا نمادی برای گوهر )بِصِم( 

 گوهر مشتر  و اصل واحد زن و مرد در خلقت دلالت دارد.     
)باسار( ) گوشت( نمادی برای صمیمیت، اتحاد و پیوند ناگسستن  میان  (bāsār)בָשָרهمچنین واژۀ 

 رسد؛ زن و مرد به نظر م 
اند. در تلمدود ت و اسدتخوان او اسدت و ايدن دو مانندد يدک تدن متحدد شددهحوا، انیس آدم و از گوش

 از قول رب  الیعِزر ذيل روايت تورات  محل بح ، اين ببارت ببری آمده است:  (a63،Yevamotبابل )
 «هر آدم /مردی که زن نداشته باشد، آدم نیست.:  אדם אינו אשה לו שאין אדם כל»

حقیقت و هويت آدم  از اتحاد و پیوسدتگ  زن و مدرد بدا هدم شدکل  اين ببارت بر آن دلالت دارد که
در « از استخوان و گوشت هم بودن»های ببارت که بیان شد، برخ  کاربستاز سوي  ديگر چنانگیرد. م 

دهد که اين رابطه و تعامل، افزون بر محبت، صمیمیت و اتحاد با نوب  میثا  و وفاداری بهد بتیق نشان م 
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 اه است. دوسويه همر
اولًا با کاربردهدای ببدارت بخواه ، دل گرايانه و يا تفاسیر نمادينچنین رهیافت ، برخ ف تفاسیر واقع

شدناخت  شود و ثانیاً مستظهر به توضیح  زباندر متن بهد بتیق تأيید م « از استخوان و گوشت هم بودن»
 ها توسط بشر است. برای فهم استعاریِ پديده

 ساءآیۀ یكم ن -3-2
نفدس »های فرهنگ  و ک م  خدود، بمومداً مقصدود از فرضکه گفته شد، مفسران مبتن  بر پیشچنان

ا زَوْجَهَا»اند و ببارت را آدم)ع( دانسته« واحده ََ را دال بر خلقت همسر آدم يعند  حدواء تفسدیر « خَلَقَ مِنهْ
دهد که اين واژه مفداهیم    نشان م های سامدر زبان برب  و مجموبه زبان« نَفْس»اند. بررس  واژۀ کرده

؛ 7/270ماننددد روح، جددان، گددوهر، ذات، خددود يددا خددويش، خددون، زندددگ  و ماننددد آن دارد.)خلیددل،
(. میان اين مفاهیم بدا مفداهیم 2/921؛ مشکور،Zammit,407؛ Lane,2827؛ 236و6/234منظور،ابن

شود؛ در اين باره، به صورت ديده م ای قابل م حظه بِصِم( شباهت( )etsem) עֶצֶםمتعلق به واژۀ ببری 
کید م   شود. مشخ  بر مفاهیم خون، خود، ذات و گوهر تأ

اند که چون خون، مايدۀ حیدات و گفته« نَفْس»گذاری خون) دَم( به لغويان کهن برب، دربارۀ وجه نام
ين معندا دقیقداً متنداظر ( ا6/234منظور،؛ ابن2/617اند.)فیوم ،نامیده« نَفْس»قوام جاندار است پس آن را 

بِصِم( است که پیشتر بر استواری و نقدش آن در ( )etsem) עֶצֶםمفهوم ملمو  استخوان برای واژۀ ببری 
کید شد. از سوی ديگر، واژه  گفتده بدر مفهدوم مانندد واژه ببدری پیش« نَفْس»قوام و دوام بدن موجود زنده تأ

راين نفس آدم ، همدان ذات و گدوهری اسدت کده حقیقدت انتزاب  ذات، گوهر و خود نیز دلالت دارد؛ بناب
انسان به آن قائم است. طبیع  است که اين ذات، مجرد از قیودی مانند جنسیت، مذهب، قومیت و جدز آن 

دهد واژه بر انسان به مفهوم بام آن دلالت که نشان م « نَفْس»های جالب کاربرد قرآن  باشد. يک  از نمونه
َِ نَفْدسٍ أَوْ  مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ کَتَبْنَا بَلَ  »ئده است: سورۀ ما 32دارد، آيه  هت مَدن قَتَدلَ نَفْسَدا بِغَیدرْ ءِيلَ أَنَّ ََ بَنِ  إِسرْ

اَ  جَمِیعًا مَا أَحْیَا النَّ اَ  جَمِیعًا وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّ مَا قَتَلَ النَّ رْضِ فَکَأَنَّ
َ
 «فَسَادٍ فِ  الْْ

گويدد و قدرآن متناسدب بدا مائده با يهوديان معاصر پیامبر)ص( سخن م  سورۀ 32آشکار است که آيۀ 
بندد. به بیان  ديگر، قرآن مبتن  بر اصدل ب غدت، بده تداريخ، مخاطبان خويش، آيات را خ قانه به کار م 

سنت و روايات يهودی که در افواه مردم بصر نزول به صورت  چشمگیر گسترده بوده است، اهمیدت بسدیار 
( از اين رو آيات مدذکور در مواجهده بدا Geiger,16-17کرد.)قس: وگو با آن استقبال م و از گفتداد م 

اجتماب  متعلق به يهوديدت -مسهلۀ برادرکش  يهوديان، پس از روايت داستان پسران آدم، يک اصل اخ ق 
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مذکور در میشنا سَنهِدرين  کند تا از اين طريق ايشان را ملتزم به تر  قتل کند. اصليادآوری م  32را در آيۀ 
 ( آمده است: 4/5)

بنابراين تنها يک انسان در اين جهان آفريده شد تا )به شما( بیاموزد که اگر فردی جان يک اسدرائیل  را »
بگیرد، بنابر تورات گويا جان همه جهانیان را ستانده است و اگر فردی جان يدک اسدرائیل  را نجدات دهدد، 

 (Sanhedrin:4/12«)مه جهانیان را نجات داده است.بنابر تورات گويا جان ه
اجتماب  در جامعۀ بصر نزول مشهور بوده است و مخاطبان بصدر -رسد اين اصل اخ ق به نظر م 

مائده انعکاس  از همان اصل  است کده در میشدنا  32اند. بنابراين آيۀ نزول نسبت به آن سابقۀ ذهن  داشته
صرفاً يدک يدادآوری  32همه، آيۀ وگوي  مؤثر شکل بگیرد. با اينوديان گفتآمده است تا از اين طريق با يه

اسدت امدا در « جان اسرائیل »شود که در متن میشنا سخن از نیست بلکه همراه تعديل است؛ م حظه  م 
همان اصل اخ ق  به صدورت  مطلدق و دربدارۀ « نَفْس»وجود ندارد و با واژه « اسرائیل »مائده قید  32آيۀ 

 شود. ها بیان م مه انسانه
کندد؛ بدرای نمونده بررسد  واژه در محدور در قرآن همین معنا را تأيید م « نَفْس»ساير کاربردهای واژه 

 است: « مَرء»های آن، واژۀ دهد که يک  از جانشینجانشین  در قرآن نشان م 
لُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَ   »  (38)مدثر:« کت
لُّ امْرِئٍ بِم»  (21طور:«)ا کَسَبَ رَهین  کت

سورۀ طدور آن را بداری  21که مفسران نیز در آيۀ در لغت، انسان است چنان« مَرء»يک  از مفاهیم واژۀ 
اندددد و مفددداهیم  بدددام مانندددد انسدددان يدددا فدددرد را بدددرای آن از مفهدددوم جنسدددیت  معندددا کرده

 (28/210؛ فخررازی،9/409؛ طوس ،1/155منظور،اند.)ابنبرشمرده
 نشسته است:« نَفْس»در کنار واژه « مَن»در محور همنشین ، موصول بام  همچنین

هت بَل » ما يَکْسِبت  (111نساء:«)نَفْسِهِ  وَمَنْ يَکْسِبْ إِثْماً فَإِنَّ
، مشدتر  میدان مدذکر و مؤند ، «مَدن»اضافه شده اسدت کده بده موصدول « ه»به ضمیر « نَفْس»واژۀ 

 گردد.برم 
دهد که دلالت واژه، باری و خدال  از قیدد جنسدیت در قرآن نشان م « سنَفْ »اين نحوه کاربست واژۀ 

دددهت »کددده در تعبیدددر قرآنددد  اسدددت و بدددر خويشدددتن و ذات انسدددان دلالدددت دارد چنان مت اللَّ کت رت حَدددذِّ يت وَ
 (818(، نفس به معنای ذات است.)راغب،30بمران:)آل«نَفْسَهت 

در آيۀ يکم نساء دال بر معنای گوهر واحد « احدهنَفْس و»توان نتیجه گرفت که ببارت بر اين اسا  م 
اند. اين معنا در ها همه از خاستگاه  واحد و ذات  مشتر  برآمدهکند که انسانانسان  است و آيه اشاره م 
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اند ت حم، ها بدانند که همگ  از يک اصل و گوهر خلق شدهتبیین مقصود آيه نیز سودمند است؛ اگر انسان
  میان آنها شکل خواهد گرفت. مفاهیم محبت و صدمیمیت را بدا کاربسدت ببدارت صمیمیت و همبستگ

سَنَا وَ » مأَنفت سَکت ََ مِدنَ »توان تبیین کرد: بمران به خوب  م آل 61در آيه « أَنفت كَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ فَمَنْ حَاجَّ
لْ تَعَالَوْاْ نَدْعت أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکمت  دهِ بَلدَ    الْعِلْمِ فَقت عْنَتَ اللَّ لْ فَنَجْعَل لَّ َِ مَّ نَبْتهَ مْ ثت سَکت سَنَا وَأَنفت مْ وَأَنفت وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکت

 (61بمران:آل«)الْکَذِبِینَ 
اند که پیامبر)ص( برای نشان دادن اطمینان به صد  خدود و کدذب رقیدب، در ايدن بموم مفسران گفته

هدای جگدر وی بودندد حاضدر شدد؛ ايشدان از حسدنین)ع(، پارهۀ ابدترين افرادی که به مثمباهله با محبوب
اند. افزون بر اين، بموم تفاسیر شیع  و برخ  تفاسیر اهل حارت فاطمه) ( و حارت بل )ع( نام برده

سَنَا»سنت مقصود از  اند و به قرابت و نسبت نزديک وی با پیدامبر)ص( طالب)ع( دانستهرا بل  بن اب « أَنفت
؛ 2/764؛ طبرسد ،2/485؛ طوس ،2/668، حاتماب ابن؛ 3/188؛ ابوحیان،108ند.)واحدی،ااشاره کرده
بنده صدل  »( همین معنا در روايت  منقول از پیامبر)ص( به صورت زير بیان شده است: 1/369زمخشری،

هت مِن دَمي هت مِن لَحمي، ودَمت ، لَحمت ي، وأنَا مِن بَلِيٍّ بَلِديٌّ »روايدت بده صدورت ايدن «. الله بلیه وآله: بَلِيٌّ مِن 
هدای متفداوت ايدن حددي  ندک: نیز در مندابع آمدده اسدت.)برای آشدناي  بدا نقل« کَلَحمي، بَلِيٌّ بَظمي

 (414-4/412شهری،ری
بسیار نزديک به « از گوشت و خون/استخوان هم بودن»بینیم که در اين روايت نیز، کاربست ببارت م 

 در روايت تورات  است.  « بودن از استخوان و گوشت هم»کاربست ببارت 
به صورت خاص رابطه همراه با دوست  و محبت در سدطح خدانواده و در میدان زوجدین بدار ديگدر بدا 

مْ أَزْواجاً »و ببارت « نَفْس»کاربست واژۀ  سِکت مْ مِنْ أَنْفت کید قرار گرفته است: « خَلَقَ لَکت وَمِنْ آياتِهِ أَنْ »مورد تأ
دمْ مِدنْ أَنْ  ةً وَرَحْمَدً  إِنَّ فديخَلَقَ لَکت مْ مَدوَدَّ وا إِلَیْهدا وَجَعَدلَ بَیْدنَکت نت مْ أَزْواجداً لِتَسْدکت سِدکت ذلِدكَ آيَداتٍ لِقَدوْمٍ  فت

ونَ  رت  (21روم:«)يَتَفَکَّ
مْ( آفريده شده سِکت وا »اند و ب فاصله با ببارت بنابر آيۀ فو ، زن و مرد از اصل  مشتر )  مِنْ أَنْفت نت لِتَسْدکت

آدم همدۀ »شدود: تنهاي ، تر  و وحشت آدم تا پیش از خلقت حواء در روايت تدورات  يدادآوری م  «إِلَیْها
 «چارپايان و پرندگان آسمان و همۀ وحوش صحرا را نام نهاد؛ ول  يداوری مناسدب بدرای آدم يافدت نشدد.

ريده شود. شود که همسری از سرشت و گوهر مشتر  آفتنهاي  و تر  فقط وقت  به سکون و آرامش بدل م 
ةً وَرَحْمَ ً »همچنین ببارت  مْ مَوَدَّ کند که رابطه میان زوجین بر دوست  و مهربدان  بندا تاکید م « وَجَعَلَ بَیْنَکت

شود که بنابر قول مفسران ياد م « میثَاقًا غَلِیظًا»سوره نساء با اصط ح  21نهاده شده است. اين رابطه در آيۀ 
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، الفددت، ب قدده و تعامددل نیکددو میددان زوجددین از آن مايدده و پايدده همددان بقددد ازدواج اسددت کدده اتحدداد
ديديم که  (3/221؛ جابری،6/42؛ طالقان ،4/74؛ ابن باشور،4/258؛ طباطباي ،4/215يابد.)طبری،م 

با نوب  میثا  و وفاداری دوسدويه  «از استخوان و گوشت هم بودن»در روايت تورات  نیز، کاربست ببارت 
 همراه است.

 
 گیرینتیجه

( با اسدتخوان دنددۀ 24-2/18در پ وهش حاضر، نخست اشاره شد که آفرينش زن در تورات)پیدايش:
هدای شدود. پدس از آن بده گدزارش و بررسد  نظرگاهپیوند داده م « نفس واحده»( با 1مرد و در قرآن)نساء:

ببدارت، نسدبت میدان مختلف در اين باب پرداخته شد و در پايان پس از تحلیل و بازخوان  مدلول ايدن دو 
 آنها تبیین شد. بنا بر آنچه گذشت، نتايج پ وهش حاضر به قرار زير است:

از استخوان و گوشت »بخواه ، اولًا با کاربردهای ببارت گرايانه و يا تفاسیر نمادين دلتفاسیر واقع -1
 رسند.به نظر م شناخت ، ته  يک توضیح زبان در متن بهد بتیق در تناقض هستند و ثانیاً از« هم بودن

نفدس »های فرهنگد  و ک مد  خدود، مقصدود از فرضبسیاری از مفسران مسلمان مبتن  بر پیش -2
ا زَوْجَهَا»اند و ببارت را آدم)ع( دانسته« واحده ََ را دال بر خلقت همسر آدم يعند  حدواء تفسدیر « خَلَقَ مِنهْ

ابراف، تفسیر مذکور را با چدالش جددی  189ۀ حال قرآن خود به اين معنا تصريح ندارد و آياند. با اينکرده
 مواجه کرده است.

نیست و مدلول آن به گوهر مشتر  در آفدرينش نما آفرينش زن از استخوان دندۀ مرد در تورات واقع -3
 و به تَبَع، روابط و مناسبات همراه با صمیمیت، محبت و همبستگ  میان زن و مرد اشاره دارد.

دهد که ايدن در بهد بتیق نشان م « استخوان و گوشت هم بودن از» های ببارتبررس  کاربست -4
 رابطه و تعامل، افزون بر محبت، صمیمیت و اتحاد با نوب  میثا  و وفاداری دوسويه همراه است.

در آيۀ يکدم نسداء دال بدر خاسدتگاه مشدتر  و گدوهر واحدد در خلقدت « نَفْس واحده»آفرينش از  -5
 بام خود از الفت، بطوفت، ت حم و همبستگ  میان انسانها حکايت دارد. ها است و به تَبَع در مفهومانسان
به صورت خاص، رابطۀ با دوست  و محبت در سطح خانواده و میان زوجین بار ديگر بدا کاربسدت  -6

مْ أَزْواجاً »ببارت مشابه  سِکت مْ مِنْ أَنْفت ةً وَ »و در همنشین  با ببارت « خَلَقَ لَکت مْ مَدوَدَّ مدورد « رَحْمَد ً جَعَلَ بَیْنَکت
 گیرد.تأيید قرار م 

شود که متناظر مفهوم میثا  و ياد م « میثَاقًا غَلِیظًا»سورۀ نساء با اصط ح  21رابطۀ زوجین در آيۀ  -7
 در متن بهد بتیق است.« از استخوان و گوشت هم بودن» وفاداری دوسويه در کاربرد ببارت



267 / سوره نساء کمی هیزن از استخوان دنده مرد در تورات و نسبت آن با آ نشیمدلول آفر یبررس؛ مکوند      

 

 منابع
  .1419، چاپ سوم، مکتب  نزار مصطف  الباز، رياض، ر القرآن العظیمتفسیحاتم، ببدالرحمن بن محمد، اب ابن
  .1420، چاپ اول، مؤسس  التاريخ العربي، بیروت، التحریر والتنویرباشور، محمدطاهر، ابن
  .1414، دار صادر، بیروت، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  ابن

  .1420چاپ اول، دار الفکر، بیروت  ،، البحر المحیط فى التفسیرابوحیان، محمد بن يوسف
، چداپ اول، دارالبیاداء، المغدرب، النززو  فهم القرآن الکریم: التفسیر الواضح حسب ترتیبجابری، محمد بابد، 

 م.2009
 م.2005، فرهنگ معاصر، تهران، فرهنگ معاصر هزارهمحمد، شنا ، بل حق

 ش.1372ران، ، چاپ دوم، روزنه، تهنامۀ دهخدالغتاکبر، دهخدا، بل 
  .1412، چاپ اول، دار الشامی ، بیروت، مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهان ، حسین بن محمد، 

، چاپ سدوم، دار الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویلزمخشری، محمود بن بمر، 
  .1407الکتاب العربي، بیروت، 

  .1416، چاپ اول، دار الفکر، بیروت، بحر العلومسمرقندی، نصر بن محمد، 
  .1404الله مربش  نجف ، قم، ، چاپ اول، کتابخانه آيتالدر المنثور فى تفسیر المأثورسیوط ، ج ل الدين، 

 ش.1362، چاپ چهارم،  شرکت سهام  انتشار، تهران، پرتوى از قرآنطالقان ، محمود، 
 .1390چاپ دوم، مؤسس  الْبلمي للمطبوبات، بیروت،  ،المیزان في تفسیر القرآنطباطباي ، محمدحسین، 
 .1372، چاپ سوم، ناصر خسرو، تهران، مجمع البیان في تفسیر القرآنطبرس ، فال بن حسن، 
  .1412، چاپ اول، دار المعرف ، بیروت، جامع البیان فى تفسیر القرآنطبری، محمد بن جرير، 

 تا.، چاپ اول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ب التبیان في تفسیر القرآنطوس ، محمد بن حسن، 
  .1420، چاپ سوم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، التفسیر الکبیر فخررازی، محمد بن بمر،

 م.1980، چاپ دوم، الهیه  المصري  العام  للکتاب، قاهره، معانى القرآنفراء، يحی  بن زياد، 
  .1410، هجرت، قم، کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد، 

 تا.، المکتب  العلمی ، بیروت، ب المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیرفیومي، أحمد بن محمد، 
 .1363، چاپ سوم، دار الکتاب، قم، تفسیر القميقم ، بل  بن ابراهیم، 

گداه، تهدران، شاه میمترجم جهان کنیم،هایى که با آنها زندگى مىاستعارهلیکاف، جورج و مار  جانسون،  رزابیگد ، آ
 ش.1397

التزاری موسوعه الامام على بن ابىشهری، محمد، محمدی ری السزنه وا ، دارالحددي ، قدم، طالب)ع( فى الکتزاب وا
 ش.1385



 107،  شمارة پياپی 2، سال پنجاه و سوم، شماره نشریه علوم قرآن و حدیث /268

 تا.، داراحیاء التراث العرب ، بیروت، ب تفسیر المراغىمراغ ، احمد بن مصطف ، 
 ش.1357، بنیاد فرهنگ ايران، تهران، سامى و ایرانىهاى فرهنگ تطبیقى عربى با زبانمشکور، محمدجواد، 

  .1423، چاپ اول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، تفسیر مقاتل بن سلیمانمقاتل بن سلیمان، 
 ش.1371، چاپ پنجم، امیرکبیر، تهران، کشف الاسرار وعُدة الابرارمیبدی، احمد بن محمد، 
اول، دار الکتب العلمید ، منشدورات محمدد بلدي بیادون، بیدروت،  ، چاپاعراب القرآننحا ، احمد بن محمد، 

1421.  
  .1411، دار الکتب العلمی ، بیروت، اسباب نزو  القرآنواحدی، بل  بن احمد، 

Anuar Ramli, Mohd.; Abdul Khalil, Shahidra.; Aizat Jamaludin, Mohammad.; Man, Saadan.; Badri 
Abdullah, Ahmad.; Mohd Nor, Mohd Roslan, “Muslim Exegeses Perspective on Creation of the First 
Woman: A Brief Discussion”, Middle East Journal of Scientific Research, Vol. 13, No. 1, 2013, pp. 
41-44. 
Arpagus, Hatice K, “The Position of Woman in the Creation: A Qur’anic Perspective”, Muslima 
Theology: The Voices of Muslim Women Theologians, edited by Ednan Aslan, Marcia Hermansen, 
and Elif Medeni, Peter Lang GmbH, Berlin, 2013. 
Baskin, Judith R., “Rabbinic Judaism and the Creation of Woman”, Shofar: An Interdisciplinary 
Journal of Jewish Studies,Vol. 14, No. 1, 1995, pp. 66-71. 
Brown, Keith & Jim Miller, The Cambridge Dictionary of  Linguistics, University Printing House, 
Cambridge, 2013. 
Crystal, David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 6th  Edition, Blackwell Publishing, 2008. 
Davidson, Richard M., “The Theology of Sexuality in the Beginning: Genesis 1-2”, Andrews 
University Seminary Studies, Vol. 26, No. 1, 1988, pp. 5-24. 
Geiger, Abraham, Judaism and Islam. A prize essay, Madras, Printed at the M.D.C.S.P.C.K. press 
and sold at their depository, Cornell, 1898. 
Gesenius, Wilhelm; Samuel Prideaux Tregelles, Hebrew and Chaldee lexicon to the Old Testament, 
Oxford University Pressm, London, 1907. 
Hasel, Gerhard F., “Man and Woman in Genesis 1-3,” Symposium on the Role of Women in the 
Church (Biblical research institute committee, General Conference of Seventh-day Adventists), 
1984, pp. 9-22. 
Heger, Paul, Women in the Bible,Qumran and Early Rabbinic Literature: Their Status and Roles. 



269 / سوره نساء کمی هیزن از استخوان دنده مرد در تورات و نسبت آن با آ نشیمدلول آفر یبررس؛ مکوند      

 

Studies on the Texts of the Desert of Judah 110, Leiden: Brill, 2014. 
Jastrow, Marcus, A dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the 
Midrashic literature, London, 1903. 
Lane, Edward William, Arabic-English Lexicon, Williams & Norgate, London, 1863. 
Levison, John R., “Judith 16:14 and the Creation of Woman”, Journal of Biblical Literature Vol. 
114, No. 3, 1995, pp. 467-469. 
Luttikhuizen, Gerard P., The creation of man and woman: Interpretations of the Biblical Narratives in 
Jewish and Christian traditions, Brill, Leiden, 2000. 
Sly, Dorothy I., Philo’s Perception of Women, Brown Judaic Studies 209, Scholars Press, Atlanta, 
1990. 
Zammit, Martin R., A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic, Brill, Leiden, 2002. 
https://www.bible.com/fa/bible/118                                                       

 

https://www.bible.com/fa/bible/118



